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 1ماندگاری)یک( مانیفست )کمتر( برای یک تئاتر درون
 لورا کال

 
ن ای طبق بر تئاتر درونماندگاری. یک 2ماندگاریای بر تئاتر درونمقدمه

چیز حرکت  کند که همهاصل عمل می
 است.

کردن و حرکتبه  آری
 ، [2]شدندادهحرکت

 زیرا حرکت نه گذاری میان نقاط 
 بل شدت یک سرعت،

 آوردنِ فضایی صاف است صحنه به
 که در آن:

 شوندها سیار میبدن
 که در آن:

 شوند ها           میبدن 
 

های طی سال« ماندگاریدرون»شرح ایجابی مفهوم 
ای بوده ی قارهصفِ اول فلسفه بسیار دراخیر بس

د: شواست، که معاصرترین مواردش شامل این آثار می
، 12( پاتریس هاینس2102)ماندگار نتعالیِ درو

( میگوئل دِ 2101) ماندگاری: دلوز و فلسفهدرون
 ی فلسفهدرونماندگاری و سرگیجه، 13یستگوییب
 ایی پساقارهفلسفه، 14( کریستین کرسلک2112)
 ماندگاریهای دروندلالت، 15( جان مولارکی2112)
ی آنها به شرح که همه ــ16( لئونارد لاولرس2112)

موازات پردازند، اما بهماندگاری میدلوز از درون
های اساساً ماندگاری  به شیوهکسانی که به درون

                                                            
شر شده است. سنج منتی تئاتر کارملو بنه که پیشتر در سایت عصبژیل دلوز درباره یک مانیفست کمترعنوان این متنِ لورا کال اشاره دارد به  1

   /http://asabsanj.com/asab/deleuze-beneبنگرید به: 

2 Theatre of immanence 

12Patrice Haynes - Immanent Transcendence (2012) 

13 Miguel de Beistegui - Immanence: Deleuze and Philosophy (2010) 

14 Christian Kerslake - Immanence and the Vertigo of Philosophy (2009) 

15 John Mullarkey - Post-Continental Philosophy (2006) 

16 Leonard Lawlor -The Implications of Immanence (2006) 
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 اندیشند، از جملهمتفاوت و حتی متقابلًا حذفی می
 .16ئللارو نسواو فرا 15بدیو

خواهند علاوه، واضح است که این اندیشمندان میبه
ماندگاری ی درونمعناهای جدیدی به انگاره

 تخصیص دهند که با آن معناهایی تفاوت دارند که از
ر بدان نسبت داده آوسوی کانت، آدورنو یا درواقع دوب

ی منزلهی زن بهکه درباره یشد؛ همان دوبوآر
نوشت؛ « ماندگاریمحکوم به درون» موجودی
عنوانِ یک انفعال در نسبت با تقدیر که به موجودی

در این بستر،  [0]اش درک شده است.شناختیزیست
ر تواند دماندگاری نمییف سرراستی از درونهیچ تعر

گوید، انطور که مولارکی میکار باشد؛ هم
حال ، و درعین«جا استماندگاری همهدرون»
، 2112)مولارکی « استاش کاملًا گشوده معنای»

مان را تنها بر (. در واقع حتی اگر توجه7ص.
که در کارهای چنان ــی دلوز متمرکز کنیم اندیشه

شود زودی معلوم میــ بهام اخیرم در این راه کوشیده
میانِ وفور مفاهیم سیال  ماندگاری مفهومی درکه درون

 های اورهای او است که ضمن پیشرفت نوشتهدر کا
 یابد.   باخودش تحول میماندنجای یکسانبه

ه ببودن نسبتشناختی، درونماندگارازحیث ریشه
در لاتین  immanereماندن )اش چیزی یعنی درون

ست(؛ اما یکی از به معنای سکونت درون چیزی ا
 یی دلوز در نسبت با فلسفهمطالبات سرگشاده

آنچه ماندگاری این است که بکوشیم بنا بر درون
درونماندگاری هست به درونماندگاری بیاندیشیم؛ 

 بهتنسبی درونماندگاری منزلهعبارتی، نه دیگر بهبه
 یمنزلهچیزی خارج از خودش و خصوصاً نه دیگر به

رک د خدای منزلهتعالی )خواه به بهر نسبتدرونماندگا

 حرکت ایستادن.در جنبش بودن حین بی
 

ن از ، ای«کوچگر»گوییم یعنی، وقتی می
 طریق

کردن ناممکنی حرکت واقعی فراموش
 نیست

گذاری بین نقاط  هستوقتی هرآنچه 
 ــ شهری جدید،  است

 خانمانی جدید.بی
 بندی با یکبودن یعنی سرهمنه، کوچگر
 ؛خارجِ کافی

  1هم بندی در دیگرگونگیسر
 [3]بدون حتی یک اینچ جابجایی.

ی ی بستنِ همهدرونماندگاری نه مسئله
 هاپنجره

 نابجاییِ دائمیِ است. و نه ماجرای
 نه هراس از فضای بسته و نه 

 بیرون از پنجره، بلپرتاب خود به 
ی آشوب دادن به تنفسِ هوای تازهمجال
 [4] است

رسیدن به آن فرمول جادویی است که 
 ــجوییم ی ما میهمه

 .شمارامر واحد = امر بی
 

 خودِ وجود یک ایده است که گوید: او می
 فلاسفه، عالمان، پزشکان و کشیشان 

بسیار این زندگی را اندک اندک اما بس
 برای ما

                                                            
15 Badiou 

16 François Laruelle 

1 Heterogeneity  
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ای که تمایل دارد شیوه(، بهسوژهی منزلهشود خواه به
شده و مقیّد ی چیزی محدودمثابهاندگاری را بهمدرون

ماندگاری ی درونفلسفه° مقابل استنباط کند. در
جستجوی ، در هادیگر فلسفهدلوز، در میان 

ماندگاری با تاکید بر ی درونگذاری دوبارهارزش
ی جای بیانِ تازگهای آفرینشگر خود مادیت، بهویژگی

به جهان سبتبا توسل به چیزی خارجی ن و ابداع
م کفیزیکی است. یعنی، برای شروع تدارکِ دست

توان ماندگاری دلوزی، میتعریفِ کارآمدی از درون
لط درون فلسفه برای استنباط گرایش مسبه

رد. کاش با تعالی اشارهماندگاری برحسب رابطهدرون
ی همنزلکند تعالی بههمانطور که هاینس استدلال می

ی فعل )فراتر رفتن یا منزلهبه اسم )امر متعالی( یا
یک اصطلاحِ نسبی است زیرا تعالی »یافتن(، تعالی

د، انخومییابد را فرامی طور تلویحی آنچه تعالیبه
 درون برخیی آنچه منزلهیعنی، درکِ درونماندگاری به

، 2102هاینس، «)ماندحدها یا مرزها باقی می
است که (. از این لحاظ، و این دقیقاً جایی 0ص.

ی یک همنزلبه بیشتر تاریخ فلسفه )به اعتراض دلوز
از »، شودواقع میی اکیداً متعالی( تاریخ اندیشه

ماندگاری را بعد، تصور غربی نوعاً درونافلاطون به
ه، بدن، حساسیت، هستی، برحسب حدود ماد

ای تجسم کرده دهندهصورت تنزلبودن بهجهانیاین
گرایش داشته است با جا(. یعنی، )همان« است
فع نکردن دوگانگی بنیانی در کانونِ وجود، بهوضع

رود از ارزش آنچه )ظاهراً( به ورای این جهان می
 16مادیت این جهان بکاهد. همانطور که تاد می

فه اندیشی در فلساستدلال کرده، در این تاریخِ متعالی
ترین میراث را شکل این تعالی خدا است که دیرینه»

 ،راستیبهآورند. میی کاذب درصورت به 
 چیزها بدون ژرفا هستند،

هیچ فراسو یا آخرتی مقدر نیست و نه 
 هیچ مغاک دیگری

 [5].هستیم غیر از همین که همه در آن
  

 هیچ مغاک دیگری. . .
 شاید یپس تئاتر درونماندگار

 نکند سرگرم
 شاید غرقه کند و بیمار سازد،

 بر باشد.حوصلهآور یا شاید ملال
 تمرین داریم، شاید نیاز به قدری

 عملی، احتمالًا. کمی کار
 

 ی ما از نوعی همهگوید: او می
 .بریمرنج می 1توجهیکمـاختلال

تواند همان ا.ک.ت. که آنچه نمی
 شود  2آپکات

 کندآپ میرا کات
دهد تا یک ا.ک.ت. که مجال می

 بگوییم
 « حالا!»، «حالا!»

 زمانحالی در کار باشد،  زمانانگار که 
 ای گذشته

های ، زمانهای حالجای زمانبه
 جاها، آنجاها و ؛ اینگذشته

 جاها.همه
 

 
                                                            

16 Todd may 

1 attention deficit disorder (A.D.D.) 

2 Cut up: بندی پیشنهادی ویلیام باروز به تاسی از برایان گایسن روش سرهم   
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(. 27، 2115می، «)د. اما خدا تنها مورد نیستدهمی
ی هافرم»ای که افلاطون توانیم به شیوههمچنین می

دهد بیاندیشیم، را در خارج از تجربه قرار می« آلایده
یا به اینکه رنه دکارت فیلسوف قرن هفدهمی چگونه 

ورزد. هرچند، بر استقلال ذهن از بدن تاکید می
ی تعالیِ ه این انگارهخصوصاً بعد از کانت است ک

ا فیگور هم بآید، آنی انسانی به فهم درمیسوبژکتیویته
ی منزلهشود، خدا بهکه جانشینِ خدا می« سوژه»

پدیدآورنده یا شرط ضروری آفرینش و معنا در جهانی 
عبارت دیگر، کنیم. بهبنا میکه برای خودمان 

ه ننحوی محتاطاتواند بهمیی کانتی حالیکه پروژهدر
 ی انسانیشود که در آن سوژه ای فروتنانه ظاهرپروژه

ش اجای استنتاجِ عقلانی یا منطقی( ناتوانیباید )به
ی هایدر شناختِ حقیقی ماهیت واقعیت را ورای شیوه

وژه یابند، اما این پربپذیرد که از سوی عقل ساختار می
 بخش به یکعنوانِ اثر مشروعیتتواند بههمچنین می

 محوریِ مشخص نگریسته شود طوریریختانسان
ابد. یکه درونماندگاری به تولیدات خود عقل تقلیل می

این پروژه هنوز ابتدا سوژه، و بعد از آن حرکت جهان 
ر ی اثمنزلهجای آنکه سوژه را بهگیرد، بهنظر می را در

کننده در حرکت جهان درک حرکت جهان و مشارکت
 کند.

کرد که یک اصل پایدار  استدلالتوان برعکس، می
و  15آواییماندگاریِ دلوز تاکید بر همدرون

« ذهن»انکه است چن 16انگاری[گرایی ]یگانهوحدت
ی متعلقات واحد و جوهر منزلهبه« ماده»و 

شوند، هرچند دلوز شناختیِ همسان درک میهستی
این جوهر را تغیّر پیوسته، شدن یا تولید تفاوت کیفی 

کند؛ دیگر هیچ کند. دلوز اشاره میتوصیف می

 این اصل طبق تئاتر درونماندگاری بردو.  
   های حالی زمانکند که همهعمل می

 معادل هستند.
 به زمان اسب و آری 
 یخ،

 شان زیرا فعلیت
 1مجازیتنه یک 

 بر حواشیِ چیزی واقعاً واقعی، 
ی متفاوتی از بودن در زمان بل شیوه

 است.
که در خودش و برای خودش بالفعل 

 است.
 احتمالاً 

 ؛ماناپذیر برای رویت
 احتمالًا 

 .ماناپذیر برای درک
 

گاهی   دیدنِ چیزی بیش از آ
 [2]دهد.به ما مجال دیدن می

  
ر نحوی پرُشونیاز داریم که بهگوید: او می

 خودمان را
 رو به فعلیت دیگران بگشاییم.

  سازی یعنی تقلیل تفاوتمجازی
  [7].به خودسانی

 
 مان ]آنچه از آن ماست[ــاما اگر ما آن 
 را بشناسیم ــ

                                                            
15 Univocity  

16 monism 

1 virtuality 
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ی جهانی یا  هیچ جوهری وجود ندارد که حیطه
وجود ندارد  1را فراتر ببرد، هیچ خارج یا غیریتیمادیت 

ی یک کل منزلهماندگاری بهندارد که ورای درون
یک »عوض،  شده باشد. درگشوده و متغیر واقع

 طبیعتها وجود دارد، یک ی بدنبرای همه طبیعت

 نفسه یک فرد استکه فی طبیعتیی افراد، همه برای
 (. 022، 0211کند )دلوز نهایت شیوه تغییر میکه به بی

 

 
 ی مولف.. با اجازه2101اندازگرا، لورا کال، : نماد چشم2تصویر 

 
کند چنان نیست که یا بار دیگر دلوز استدلال می

و « ذهن»از دو سنخ تعاملیِ جوهر همچون  هستی
دارد که  تشکیل شود )آنجا که اولی گرایش« ماده»

ورای دومی ارزشگذاری شود(؛ بلکه، درونماندگاری 
ای است، برابریِ هستی، یا ناب مستلزم چنین قاعده

برابر  هنفستنها هستی فینه»برابر: هستی کردنِ وضع
 طور برابری چیزها بهرسد در همهنظر می است، بل به
ها معنایی (. این قطعه073، 0221)دلوز « حاضر باشد

ری ی درونماندگاکنند که با ایدهارائه می« یگانگی»از 
مجرد اینکه به این درک رسیدیم پیوند دارد. هرچند، به

وا آباید فراتر رویم و مشخص کنیم که این طبیعتِ هم
ی کردنِ همهی یکپارچهمسئله هستیآوای ـیا تک
انیِ بزرگتر های ظاهری جهان درون یک همستفاوت

گویند که نیست. نه اسپینوزا و نه دلوز نمی

 ـپس ام؟ کسیمانِ چهــ ]آنچه از آن من  ـ
 است[ تنها یک 

 نظرگاه است
 توانم خودم را بهپس احتمالًا می

 بیشترچشمان 
 های بیشترگوش
 های بزرگتردماغ
 های درازترزبان

 بدل کنم
 

 در خود پذیرفتن بیشتر.
 

 چشمانی  شایسته است که اگر
کردن دیگر نیم که از فرط نگاهرک  را  ب  
 [1] ندنبینمی

 کن مدادی را با پاهایت تیز
 اندام ضمن گذرزیرا 

از یک آستانه، ضمن تغییر شیب  
  [2].کندرشدش، تغییر می

 مدادی را با پاهایت تیز کن
 ها استداشتن سیبها برای نگهدهان

محور، ی تولیدزیرا برای یک جامعه
 هدف از بدن،ی بیاستفاده

نامم، دشمنی مهلک که من آنرا رقص می
 است که باید تابو باشد.

 فایده را خواهند امر بیآنها می
 ی کنند.زپاکسا
که توانی تنها از آن بدنی نمیاما 

 شناسیمی
 .استفاده کنی

                                                            
1 alterity 



7 

 

همانیِ که یک این معنای این استدرونماندگاری به
کند. ی چیزها را یکی میبنیادی وجود دارد که همه

شرح زیر ادامه آوایی را به، دلوز تعریفش از همبلکه
ی چیزهایی که در معنای واحدِ همه هستی»دهد: می

صدا به چه آید، اما آنمی صدا درآورد بهیمبه صدا در
صدا در آورد فرق دارد: هستی خود تفاوت را بهمی در

، تاکیدها از من(. پس، 32، ص. 0224آورد )دلوز می
ماندگاری یعنی فقط یک آوایی یا درونبرای دلوز، هم

نوع چیز یا هستنده در واقعیت وجود دارد، و 
بینِ  مراتبیبنیادی یا سلسلهخود هیچ جداییِ خودیبه

طبیعتِ کلمات و چیزها، بدن و ذهن، سوژه و ابژه، 
بازنمایی و امر واقع، نظریه و عمل و الخ نیست. 

سفه اندیشی درافتاد که این فلحال، نباید به این کژاینبا
خودِ امکان »سازیِ جهان یا انکارِ تاحدی همگون

نوع یک»(. 32، 2115شود )می را شامل می« تفاوت
که آن را فراخواندیم ابداً نه یک چیز، بل فرآیند، « چیز

« تتفاو»دگرگونی یا تفاوت است. دلوز فیلسوف 
ی تفاوت را از خواهد انگارهاست، که مانند دریدا می

ند، ک قدرش در سنت فلسفی غرب بازیابیموضعِ کم
درکِ غیراصیلی از تفاوت گرایش داشته که به سنتی

ی تناقض و نفی در منزلهک تفاوت بهاست؛ یعنی در
همانیِ یا همسانی اولیه )یعنی درک نسبت با یک این

«(. چیزها»ی صرف تفاوتِ بین منزلهتفاوت به
ه اینک ارائکه هم آواییلاح انتقادی در تعریف هماصط

ه صدا ب هستیآنچه  گوید:کردیم تعریفی است که می

این بدن حیاتی از آن خود دارد، ذهنی از 
 .آن خود

ات از ات بیاور که مچاین ایده را به بدن
 ــ آن تو نیست

راز پنهان مهمی در این مفهوم وجود 
 بنیانِ دارد. 

 [01]رقص آنجا نهفته است.
خواهند فرآیند بدون محصول، آنها می

 کنش بدون غایت،
 هدف را تنظیم کنندوسایل بدون 

اندازند که تگی درو کسانی را به آشف
 حرکت پنهان

 بینند. در امر ثابت را می 
 اما برآشفته نباش.

 
 نه حقیقت،  یتئاتر درونماندگار

 بل واقعیت است.
 ،واقع امر یدربارهنه  یتئاتر درونماندگار

بل نوعی از اندیشیدن خاص خویش 
 واقع.امر « طبق بر»است، همرا با یا 
 نه یک کپی، یتئاتر درونماندگار

 بل نوعی همگرایی بر امر واقع است 
 که یعنی با خودش نیز همسان نیست.

 
 و  1به وانمودکنندگان آری

                                                            
ت زدن را اولویهجای دیدن فراز و فرودهای شدت، نقاب بر چهر ها بههای امر کاذب را تعالی بخشیم یا در بازی وانمودهنظر خطا است اگر توانبه 1

وم، هفت )زرتشت، فصل س« افتدی نو و تاس ریختن خدایان به لرزه میهای آفریدگارانهنردی است خدایی و از کلامتخته»بخشیم. نزد نیچه زمین 

ردیابی ی، و تفزدایی، کسرِ اِگوی شخصاش، یعنی در شدیدترین حالت فرایندهای شخصیتهمین دلیل نیچه در بحران، هذیان و جنونمهر(. به

ود و نامِ ششدت میهای تاریخ یعنی ــ همانطور که کلوسفسکی نشان داده است ــ با دقایق تکینِ گسست و بازارزشگذاری هماش، با نامواقعی

مشترک و زدایی میل، در آشوب امر گری غیرتولیدی جنون، به پای فردیای و رسمی، یا امر شخصی را به پای هزینهی شناسنامهشدهداده

ه نیز بارها به این مساله اشاره کرد فراسوی خیر و شرنیچه در نهد: مسیح، سزار، دیونیسوس، مصلوب و الخ.  دهد یا وامیغیرشخصی از دست می

ه . هر جانِ ژرف بشناساند..ترین چیزها از تصویر و تمثیل نیز بیزارند زیرا آنها را به نحوی میهرچه ژرف است نقاب دوست دارد؛ و اما ژرف»بود: 

روید که علت آن تفسیرهای نادرست یعنی تفسیرهای سطحی از هر کلمه و هر علاوه بر گرد هر جانِ ژرف نقابی  پیوسته مییک نقاب نیاز دارد: به

سینما دو: پردازد )بدان می« های امر کاذبتوان»(. این همان وضعیتی است که دلوز ذیلِ عنوانِ 44ی )پاره« ی حیات اوستگام و هر نشانه
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واند وجود تمی طبیعتآورد تفاوت دارد. یک درمی
ه کداشته باشد که ما همه به آن تعلق داریم، اما چیزی

در  اشکند توانِ خودآئیننمایی میرا سرشت طبیعت
ت نهایگذاری خودش یا تفاوت از خودش به بیتفاوت

شیوه است. درعوض، این تفاوت یا آفرینندگیِ 
نامید( « جوهر»)یا آنچه اسپینوزا نیز  طبیعت

 شامل چیزی»ت؛ این طبیعت ما اس درونماندگارِ 
 (. 02، 0221)دلوز « کنداست که آن را بیان می

 

 
 ی مولف.. با اجازه2100 ه تمرین توجه، لورا کال، مه: کارگا3تصویر

 

 های درونماندگاری برای پرفورمنسدلالت
 ــهای درونماندگاری ی من کنکاشِ دلالتو پروژه

ـ ـآوا هم هستیگذارِ ی همین طبیعتِ تفاوتمنزلهبه
چه گوییم هر آنبرای تئاتر و پرفورمنس است. اگر می
گوییم هر آنچه هست درونماندگاری است؛ اگر می

که دارد؛ و این شناختی تعلقهست به یک جوهرِ هستی

 وانمودکردن 
 [ صرفاً selfزیرا خود ]

 فریب است
 تنها حقه  ــتو 

 زیرا 
 اساساً 

 
های تاریخ ی نامهمهگوید: او می

 [00].اممن
 

 1درآمدسه. پس         
 ی صحنه بل از کنید )نه از دهانهتوجه

 ی نقشه
ترین کنید(: عالیاصلی صرفنظر

 تئاترهای 
ین تردرونماندگاری )تئاترهایی با عظیم

 درجات
درونماندگاری( شاید آنجایی یافت  

 نشوند که 
 انتظار داریم باشند. 

 مقادیر عظیمِ تمکین و
را ضرورتاً آنجایی نخواهیم  توزیکین

 اندیشیم باشد؛یافت که می

                                                            
رین تدر قالب پرسوناژهای مفهومی چون رتیل، زالو، آواره، گدای خودخواسته، جادوگر، پیشگو، زشت چنین گفت زرتشت( که در زمانـتصویر

اشتباه  اشوزینهشوند اما خود نیچه پیشاپیش از این سوءفهم خطرناک آگاه بود که ممکن است زرتشتِ او را با بانسان و الخ به صحنه آورده می

 اش، خَلطِ برده و فراانسان، نه فقط یک نابینایی پوپولیستی و عوامانه بلها و اتیکِ زرتشت با بوزینهگرفتن ارزشآنکه، اشتباهبگیرند. کوتاه

ان و تاریخمند؛ خلط فراانس هنگام و امرای تاریخی از خلط امر نابهی نمونهمنزلهکشی کامل چون نازیسم )بهاشتباهی مرگبار با ابعاد یک نسل

ی خود هاورزیخواه )که از حیث مجازی و بالقوه در میلبوزینه( است. برای مثال، سیاستمداری ریاکار، حاکمی استعمارگر یا مستبدی تمامیت

خوبی قادر به هها بکشی از وضعیتو متعاقبا بهره« وانمودکردن»بسا حاضر باشد( را از حیث بالفعل در نظر بگیریم که با زیرکی عملی در ما نیز چه

گر از اساس چیزی دی« من»زای تاریخ به وحدت دروغین های گسستای است اما چنانکه گفته شد منظور نیچه از انتساب کثرت نامفریب توده

بلتر دست باشد. چند بند ق بندی مولف مستعد ایجاد سوءتعبیرهایی از اینمفصل رسد این نحوه. به نظر می: همانندسازی با نواحی شدتاست

، هرچند باید بین واقعیت مجازی و مجازیت واقعی خوردنیز ظاهرا موردی مشابه در خلط نسبت راستین امر مجازی و بالفعل نزد دلوز به چشم می

 . ــ م.تمیز مفهومی گذاشت

1 coda 
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ی حرکت، تغییر یا تفاوت وسیلهآن جوهر به
 ای مانند آنچه برگسونشیوهــ بهشودنمایی میسرشت

امید ــ آنگاه چه اتفاقی برای ن« کل گشوده»
افتد؟  البته، در یک سطح، این پرفورمنس می

صر هستند، اما با بررسی اینکه حدوحها بیدلالت
بِ حستئاتر درونماندگاری را بریک تواند چیز میچه

های تالیف، استفاده از صدا و زبان در شیوه
-انسانی، نزدیکـپرفورمنس، پرداختن به حیوانات نا

 ی بین پرفورمنس وبه مشارکت و سرانجام رابطه شدن
م ازمانمندی یا دیرند وضع کند، ترجیح دادم تا پژوهش

 ی کلیدی مذکور متمرکز باشد.بر این پنج حیطه
ف های تألیدرونماندگاری و تعالی در نسبت با شیوه

 آل از پیوستارِ نسبتی دو قطب ایدهمنزلهتوانند بهمی
 یا تألیف آفرینشگر تجسم شوند، دهی تولیدبا سازمان

 به از پایین»که در آن، درونماندگاری به رویکردی 
ه ب از بالا»گرایش دارد و تعالی به رویکردی « بالا

شناختی چه برحسبِ فرآیندهای هستی«. پایین
بیاندیشیم، چه برحسب فرآیندهای هنری یا 

دهی آفرینش یا های سازماناجتماعی، در برخی فرم
ت: متکی اس« ای متعالی از دستوروهله»فرم بر  تولید

ی یک رهبر، کارگردان یا مولف از منزلهکه بهچیزی
کند )هالند موضعی خارج از خود فرآیند عمل می

توانیم بگوییم که این (. درعوض، می025، 2112
متعالی نیازی ندارد که فرم یک شخص را « چیز»

 اوتی از بدنتواند نوعی متفقدر میبگیرد، بل همان
ه هر فرمی ک« چیز متعالی»باشد، مثل یک ایده. این 

« یآهنگضمانت هم»بگیرد، نقش این فیگورِ متعالی 
برای تحمیلِ سازماندهیِ از بالا به پایین بر آشوبِ 
فرآیندها، یا درک آن چیزی است که بناست از امر 

جا(. مادی آفریده شود و نیز اجرای آن فهم )همان
یوجین هالند توضیح داده است، همانطور که 

ها هایی هستند که در آنهای متعالی آفرینش شیوهشیوه

 برعکس،
را در « پایین به بالا» با نگاه دوباره، 

 ،«بالا به پایین»
را در مشاهده، و بدن بدون مشارکت  

ی بر دولتتئاتر  نقاب یابیم کهرا میی اندام
 .خود زده

 
  خودتان را تکثیر کنید: نیاز داریم 

کردن پژوهش با هایی برای سازگارروش
 تصدیق

گویی و هایی برای آریبیابیم، روش
 مان.کردن نسبیت ادراکوضع

دیدن با » گفت همانطور که نیچه
 « های ممکنبیشترین چشم

همواره ادراکی بهتر از ادراک تو »زیرا 
 وجود دارد، یعنی 

ابزاری را برای «. ناپذیرتادراک درک
 به « آری»گفتن 

زمان شاهین و زمان یخ مستقر کنید، زیرا 
 چیزیبر حواشیِ  مجازیتیفعلیت آنها 

ی ی متفاوتواقعاً واقعی نیست، بل شیوه
 از بودن در زمان است که 

پیشاپیش در خودش و برای خودش 
 بالفعل است.

 
 هایتان را بادقت بسنجید: کمیت 

 ماندنیادتان باشد، یک سوژه باقی
 تواندمیبدترین چیزی نیست که 

 بکوشید عقربه را [02].اتفاق بیفتد
 آرامیبه

 خوری در زمان تبدیلچای به یک قاشق
 کنید: 
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ت به نسب« ها و اصول . . . سازماندهیشیوه»
آنها نه بخشی از  ــاند های مورد بحث بیرونیفعالیت

شوند آن فعالیت هستند، و نه از آن منتج می
های درونماندگارِ جا(. درمقابل، شیوه)همان

دهند که آهنگی اجازه میی و آفرینش به همماندهساز
 . . ها و اصولِ شیوه»از پایین به بالا سر برآورند، و به 

از خلال خود  که دهنداین امکان را می« . سازماندهی
فرآیندها و نه از خارج آنها نشأت بگیرند. هیچ رهبر، 

ی متعالی وجود ندارد که از کارگردان، مؤلف یا ایده
 آهنگی و سازماندهی دستور دهد؛ درهم بیرون به

 ایشیوهتر و بههماهنگی خودانگیخته»عوض، 
جا(. اگرچه، )همان« دهددرونماندگارِ فعالیت رخ می

در عین حال باید روشن کنیم که تألیف درونماندگار 
شدن از مؤلف فردی یا صرفاً موضوعی برای خلاص

 ؛ درستنفعِ همکاری و آفرینش جمعی نیکارگردان به
 هایتواند شامل شیوهعوض، تالیف درونماندگار می
ها به امرِ ها و کارگردانگشودن خودمان در مقام مؤلف

ت ناپذیر و در واقع، به تفاوبینیغیرقصدمند، امر پیش
ما از خودمان نیز باشد. استفاده از گفتار غیرمستقیم 

(، 1با رویکرد درست )همچون در دلوز و گُت آیلند
شانسی )همچون جان کیج  فرینشگر و عملیاتقیود آ

های نامتعین یا شاعرانه )آنطور ( دستورالعمل2و اُلیپو
ی اینها کار گرفته است(، همهبه 3که لین هیکسون

 توانند پشتیبان چنین تکاپویی باشند. می
های درونماندگاری علاوه بر این، بر حسب دلالت

ئاتر ی تمسئله برای کاربردِ صدا و زبان در پرفورمنس،
شدن از متن نیست؛ تئاتر صرفاً خلاص درونماندگار

ی بدنِ مادیِ منزلهدرونماندگار آنقدر که به زبان به
لام کگوست، تئاتری بیمتغیر آری درونماندگارازحیث

  بندی، تقلید،کمتر اقتدار، مفصل کمی
همه کار مشاهده، ارضای آنی. یا اگر این

 کند، نمی
دوباره تلاش کنید: شاید کمی تقلید 

 بیشتر؛ 
 که چیزی جدید تقلید تازمانی

که طول بکشد، ساخته شود. هر چقدر 
 قدر امکان آهسته،به
های دیگران، ی تجربهاما نه به هزینه 

 هاییتجربه
که همواره در میان آنها هستیم، خواه به 

 آنها توجه کنیم خواه نه.
 

  :ندانستن و امر ناشناخته را ارج نهید 
، نما، درکنمااز کنترل بیشترهرچه 

ــ عملی  ماجتناب کنی نمادانش
نه )گرچه  آور ــبخش اما عذابرضایت
 خود،خودیبهدانش 
گاه از تولید خود هیچدانش زیرا 
  گاهآن ،ایستد(بازنمی

 بیازماییمکه  خواهد بودرسالت ما این 
 چگونه به این تصادف و

نه شویم، چگواین ناشناخته مرتبط میبه 
 مان شدهمیل عادت

کنیم. عادت برای تسخیر را فراموش می
 جدید ما این نیست که 

فرم  یمنزلهبه را« رواداری»سلیم یا ت
 ،دیگری از جدایی تمرین کنیم

                                                            
1 Goat Island 

2 Oulipo  

3 Lin Hixson 
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ه ها را بیا علیه زبان نیست، تئاتر درونماندگار بدن
ه ب رساند. تئاتر درونماندگار تا آنجاکهتعالی نمی

کنکاش در تغیّرِ درونمادگارِ زبان  و به تحمیل اندیشه 
ازد، پردزدوده یا غیرارگانیک میاز سوی صدایی چینه

متنی نیست ــ  اگر بر صدا و زبان ـتئاتری ضد
ی ابزاری در خدمت اطلاعات و ارتباط تمرکز منزلهبه

کنیم و نه چیزی بیشتر، آنگاه هر دوی آنها )صدا و 
مساله »گوید اند که به چشم نیایند. آرتو میزبان( مایل

ض، ؛ در عو«ابداً بر سر فسخ گفتار در تئاتر نیست
اند که زبان باید دلوز و آرتو در این تصور مشترک

 که هست به« انضمامی»ی همان موجودیتِ منزلهبه
(. این خود زبان 023، 0272کار گرفته شود )سانتاگ 

ای هترجیحاً شیوه شود بلنیست که کنار گذاشته می
ها شوند که در آنای کنار گذاشته میشدهرمزگذاری

شدن دارد. تا حدی، این شرح زبان گرایش به استفاده
بودن ]قابلیت ی اجراییانگاره ،درونماندگار از زبان

های هوهل به پرفورماتیو[ را به سرتاسرِ زبان و نه فقط
 اختیِ شندهد: ظرفیت هستیخاصی از آن بسط می

جای بازنمایی یا ها بهزبان برای اثرگذاری بر بدن
، 2114توصیف آنها از موضعی متعالی است )دلوز 

 در کاری زبان نیز (. اما اکتشاف کاربردهای ویژه30
، 1آوازپچه، کلامکشیدن، پچزوزه ــ است

[ )و به selfــ که به بیان یک خود ] 2گفتاریغریب
 نحویآنطورکه زبان به[ selfی خود ]بیان انگاره

ای هکند( یا به انگارهآن را وساطت می ناپذیراجتناب
شود که حتی ما را ای معنا مربوط نمینحصراً نشانهم

گذار یا صدا د تا یک خودِ تفاوتنسازقادر می
ی ابزاری برای شدن را به اجرا درآوریم. نمایش منزلهبه

زن تشعر لکن ی آرتو، پرفورمنسِ شدهرادیوییِ سانسور

 عادت جدید ما بیشتر این است که
امر تا شمولِ مان را هایارزش

 قصدنشده، 
 . با پاسخبگسترانیمخطا و تصادف،  

 آفرینشگر به یک روال شانسی 
شروع کنید. من را به جهان خودت ببر، 

 «جهان»خود اما بدان که جهان تو 
، نیست« اکنون» خود نیست، اکنون تو
 ام شدهاگر بسیار خسته 

 دادن وادار به دویدن نکن،مرا برای ادامه
وقت من هم خیلی منتظرت و آن

 گذارم.نمی
 

  خود پرفورمنس به همراه با اندیشیدن
 بیاندیشید:

فِ ی تصویرِ صرمنزلهرفورمنس بهاگر با پ
 های ایده

رمی ن ی مادهمنزلهفلسفی چشمگیر، یا به
 رفتارکنیم که باید

ی ما باشد تا راه مداخلهبهچشم
 شود « معنادار»

ر آسیب آنگاه به خودمان و به اث
 های انسانی و ناانسانی. بدنایمهرساند

، خودخاص گذار های تفاوتوانتدارای  
 مختص خویش هایتواندارای 

 یسرتاسرِ گسترهدر  برای تمایز از خود 
 ــاندمواجهات

پرداز، های نظریهفقط با سوژههم نهآن
 مخاطبان تفسیرگر،

گاهانه.  مقاصد آ
                                                            

1 Sprechgesang 

2 glossolalia 
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گذار خطوط در کارملو ، تکرار تفاوت1از گراسیم لوکا
ی شنودپذیری ، صداها در لبه3و جورج لاوادانت 2بنه

 یــ  همگی پشتیبان توجه به نحوه 4در رابرت ویلسون
ها، زبان، سقف دهان، بازپیکربندیِ روابط بین لب

ن منظور تولیدِ صداهای تاکنوتنفس و تارهای صوتی به
 اتی کهاصو معنا، بلبی اصوات ناشنیده هستند: پس نه

مواجهات  یمنزلهبه نددارصورت متفاوتی معنابه
 ی جدیدیاندیشه تا به کنندعمل می شنیداری

 .واداشته شویم
اندازی درونماندگار به بررسیِ آنکه، چشمسوم

تأملات  بهانسان و خصوصاً ـپیوستگی بین انسان و نا
ــ همچون هایی ت ادراک و کنشی نسبیدرباره
ــ  6، هیجیگاتا تاتسومی5مارکوس کواتسهای تمرین

هایی برای ی تلاشزلهمنتوانیم بهانجامد که میمی
ران را های دیگتعبیرشان کنیم که نظرگاهبسط ادراک 

 7محاکات»اینجا، مفهوم در . شودشامل می
حالات  °ــ که در آن کنیمبررسی میرا « درونماندگار
یفیتاً کمیتاً و نه ک ممکن استانسانی تقلید ـانسانی و نا

. از یک سو، گرایشی )بیشتر درک شوندمتمایز 
« هشبی»کمتر  °ناانسانی( داریم که در آن، نوعی چیز

 یک برگ است( ای که شبیهچیز دیگر است )حشره
، دکنرا ایجاب میکردنِ فعال وانمود  این گرایش زیرا

 م بههچیز دیگر است آن« شبیه»بیشتر  °نوعی چیزو 
ی ها )برای مثال، وقتی حشرهکیفیت خاطر پیوستگیِ 

جنبد کند طوری به جلو و عقب میرکت میح 8برگی
که با تقلید از برگِ معلق در باد شکارچی را سردرگم 

های کثیرِ خاص پرفورمنس به شیوه
 اندیشد:خودش می

ی در ی اندیشیدن مرکززدودهمنزلهبه
 شرف برآمدنِ  همکاری و 

 یی مالکانهمعی، که اندیشهآفرینش ج
 کشد؛چالش میما را به یشدهعادت

هایی پچها و پچپتهتهها، تی لکنتمنزلهبه
 همانی خود وکه این

همانقدر که کنند صدا را تضمین می
 آورندتفاوت را به صدا در می

سازند. شان را مرتعش میوندگانو شن
 ی منزلهبه

بین امر بخش مواجهات متقابلًا توان
 که انسانی و امر ناانسانی، جایی

 یافتن یکتقلیدهای درونماندگار به ادامه
 بدن از حرکت بدن دیگر گرایش دارند؛

ی رخدادهای بینش مجرب و منزلهبه
 ای بادقت که ملاحظه

مشارکت ما در یک کل همواره ناتمامِ 
 دهد؛ناکامل را افزایش می

ه به یافتبسط« گشودگیِ »ی یک منزلهبه
انتظارِ قراری دیرندهای دیگر، به بی

ها در گهگاهی، به فرسودگی شتاب
 های دیگر.زمان

 ، باز کنپنچره را کمی بیشتر 

                                                            
1 Ghérasim Luca 

2 Carmelo Bene 

3 Georges Lavaudant 

4 Robert Wilson 

5 Marcus Coates 

6 Hijikata Tatsumi 

7 mimesis 

8 leaf insect 
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 ی( بهبیشتر انسانکند(. از سوی دیگر، ما گرایشی )می
قصد بازتولید  این گرایش، کهیطورتقلید داریم 

 را شامل کردن به چیز دیگرشکل وانمودالگویی به
اینکه به گرایش دارد . در اینجا بازنمایی شودمی

دومی را  ،. اما از آنجا که گفتار مسلطوساطت کند
درک یعنی کند )ری میگذااز اولی ارزش بیش

تر، پیچیدهی چیزی منزلهی انسانی بهنسخه
اندازی درونماندگار در چشمپس (، الخ تر وهنرمندانه
 هکتواند ارزش بیشتری پیدا کند، میوقتی این مورد 

ن از حرکت بدن دیگر، بدحرکت به استمرار ° تقلید
وجود متصویر از پیش بربنا آن حرکت  پیگیریبدونِ 

پیوستگی انسان و  این بر سماجتگرایش دارد. 
 انگیزد که ما تا چه حدناانسان این پرسش را نیز برمی

ا تا رسازان بندی هنرمندان و تئاتردسته مایل هستیم
نی، حیواـت ناانسانی، و درک رفتار بِیناحیوانا شمولِ 

از  یی نوع پیشاپیش خاصمنزلهحیوانی بهـناـینابو 
ایشِ و نه تقلیل آن به نم بسط دهیم تئاتر یا پرفورمنس

صرفِ رفتارِ از لحاظ ژنتیکی متعین. یا دیگر بار، تا چه 
توانند در تماس ی پرفورمنس میحد مفاهیم ما درباره

در تضاد با  همآنبا امر ناانسانی متحول شوند؛ 
طور بهو حسب امر انسانی پرفورمنسی که بر

 اموری چونیعنی ــ شود ای تعریف میگویانههمان
گاهانه» ، که از و غیره« های رواییایده»، «انتخاب آ

 .گذارندر میپیش امر ناانسانی را کنا
های مشارکت در تئاتر درونماندگاری چهارم، شکل

ه کی فرم بازشناختنی پرفورمنس جاییمنزلهبه کمتر 
 کنندگانبه مشارکت« منفعل»تماشاگرانِ )فرضاً( 

و بیشتر همچون  ــشوند)فرضاً( فعال تبدیل می
از ی روشی ویژه منزلهجستجوی درونماندگاری به

یر و کث امریعنوانِ به امر حاضربه «توجه»با یا نسبت
گرای ادراک کار در نسبت با سرشت فایدهافراط

آن »گوید: ادراک هرروزه. همانطور که برگسون می

ما را به است که  چیزی در این جهانزیرا 
 [03].دارداندیشیدن وامی

ه بدون اینک باش، زیرا گشوده به دیگران
 [04].یماندیشنمی یمچیز دیگری شو

ی حرکت و مسئله خوبیخودِ 
بندی است؛ همواره مجزا، نسبی، ترکیب

 گشوده.
 

 :ادیپـچهار. ضد           
 کنیم، دهید از نو شروع اجازه

 کنیم پیش از اینکه شروع
 باید آشکارا بر این گزاره تاکید کنم که:

هیچ مانیفستی برای یک تئاتر 
 توانددرونماندگاری نمی

 باشد. وجود داشته
 

 باشد یا، اگر بتواند وجود داشته
 باید مانیفستی آبکی باشد:

کردن، آب را به یک یا آبکی برای رقیق
 مایع 

، تجربه را به باور، صدا را به صدا، هوس 
 [05]. را به حکایت بیفزایید

که این کار نه برای کنارگذاشتن وضوح 
بل برای احیای آن به نیابت از امر کثیر 

 است، 
، در مطلقاً واضح دستورالعملکه یجای

 ماند:قطعاً گشوده باقی میعین حال 
مانیفستی بسازید شامل مشخصات یک  

 اش  کشتی و محموله
 برایش فهرست اقلام پیشاپیشکه  

  .شوندمی پرداختهوخوبی ساختهبه
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وجه تجلب که ی یک کل منزلهقعیت بهقسمتی از وا
ه ای ک؛ ادراک بیشتر استفادهسازدمیجدا را کند می
دهد تا خود چیزها توانیم از چیزها کنیم را نشان میمی

کند و از پیش به آنها بندی میرا طبقه چیزهارا. ادراک 
بینیم، برای ما ندرتاً ابژه را میزند، ما برچسب می

ندی تعلق بکدام طبقههمین کافی است که بدانیم ابژه به
(. ما کمتر از آنچه 253، 2112 )برگسون« دارد
ینیم، ببینیم، تنها بخشی از کل را میبینیم میتوانیم می

 هایشمار زیادی از تفاوت» که در نتیجه بازنمودگر
اما بنا به پیشنهاد « ]نادیده، محذوف[ است.کیفی 

ا از که م انداشاره کردههرچند معمولًا فلاسفه  برگسون
کنیم استفاده می« مانآوریقوای ادراک و استدلال»

م، اما غلبه کنی« نابسندگی ادراک طبیعی»تا بر این 
ق قصد تعمیبه»ی خود برگسون این است که ما گزاره

« وریمو گستردن ادراک درون خود ادراک غوطه
(. و پرفورمنس طرحی کلی  فراهم 250، 2112)

« آموزشِ توجه»برای اینکه چگونه این  آوردمی
آلن  هایفعالیتبطنِ  درمثلًا  ــ دهدتواند رخ می

شان که هردوی 29لیجیا کلارک قضایاییا  28کاپرو
دادند خود را در خارج از نهادهای رسمی هنر  ترجیح

د؛ بودن ظنینمستقر کنند؛ این هنرمندان به آن نهادها 
ه در ای کفایده برای وظیفههم در باب ایجاد روابطِ بی

یعنی چه؟( و هم به  دستِ اقدام داشتند )هنرمند
از  هیبالقوگی این نهادها برای دعوت ما به اجرای انبو

هایی در قدرکافی ناآشنا؛ یعنی کنشهای بهکنش
ملاحظات  های عادتی ما بهزندگی روزمره که گرایش

 ناشناخته یا اعمال فکرنشده را آزاد کنند.  

 قاف این بههایی بپردازید که رقابت به 
 باشند.یا نزدیک  مرتبط

 
قالبی سخاوتمندانه ی عمومی در بیانیه

 [02][ بسازید.همه ]گشوده به مشارکت
 
یا اگر مانیفستی برای تئاتر  

 باشددرونماندگاری بتواند وجود داشته 
 باید مانیفستی زائد باشد:

 که تئاتر درونماندگاری از آنجا 
 پیشاپیش در شرف وقوع است

پس »خواهد که بگوییم: او از ما می
ین به هم درونماندگاری[]مانیفست تئاتر 

  1«خواهد شده بود دلیل
ای نیست که اما مانیفست ما نگاهِ خیره

 سویبه
ناپذیر معطوف شده شناختیک افق 

 باشد.
مانیفست ما توجهی به ضخامت زمان  

 حال است.
در هر حال، یک )یا چند( مانیفست 

 داری.
طور نیست که مانیفست ما نای

 حاضرآمادهموجود باشد یا ازپیش
ها برخی جنبهآید، هرچند در  دست به
 موجود است.پیشاز

                                                            
28 Allan Kaprow 

29 Lygia Clark 

1 It will have been:  

که نوعی  ی پیشینیزند؛ یک زمان آیندهای بدیل گره میشده را به شرایط امکان آیندهی سپرییک زمان فعل آینده نزد دریدا که تصور گذشته

 اندازد ـ م.سیاست آزادسازی را به جریان می
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توان نتیجه گرفت که تئاتر اما سرانجام، نمی
اتفاق  29سیاهتواند در گالری یا جعبهنمی درونماندگار
طور متناظر اینکه، تا آنجا حدوداً از تعالی بیفتد؛ یا به

در امان هستیم که نهادهای هنری را ترک کنیم )نه 
دانست ــ چون ــ همانطور که کاپرو هم می کمدست

دنبال زودی بهبه« قلاب یا چنگک هنر»درهرصورت 
دهد که چگونه به دستور میما ما خواهد آمد، و به 

متصل شویم، خواه این « هنرهنرِ »ی منزلهرخدادها به
های نمایش اتفاق بیفتند خواه در رخدادها در سالن

عوض، شاید تئاترها هنگامی  های شخصی(. درخانه
ه دهند بکه مخاطبان را در میانِ تکثر دیرندها قرار می

دیگر، درونماندگاری گرایش بیشتری دارند. بار 
سازی در کار است: برای مثال، ی نسبیمسئله

 یکند که آمیزهاستدلال می ماده و حافظهدر  برگسون
ه نگذشته،  توجه به حال و در ادراک و حافظه، تعادل

در  ، بل همچنینفرد یا گروه از مردمهر در میان تنها 
انسانی زندگی فرق های ناها و فرمسرتاسر گونه

دیرند زیسته »کند، دلال میاست کند. برگسونمی
گاهی ما، دیرندی با ریتم متعیّن خاص  یوسیلهبه آ

شده ی دادهخودش است... در دیرند ما... فاصله
 هایی باشدتواند تنها شامل شمار محدودی از پدیدهمی

گاهیم (. یا 272-3، 2114 برگسون« )که ما از آنها آ
ان متهتمایزی که ما بین زمان حال و گذش»دیگر بار: 
م ک، دستنباشد دلبخواهی کنیم . . . اگربرقرار می

ای است که توجه ما به زندگی وابسته به وسعت زمینه
تواند دربرگرفته شود... زمان حال من، در این می

سازی، در هر صورت، مانیفستی می
 توانی بدوننمی

بورزی. و آن  ساختن یکی از آنها میل 
 ؛ 1مانیفست منتظر توست

این یک تمرین یا آزمونگری 
 است، که در همان لحظه ناپذیر اجتناب

پیشاپیش گیری می عهده که آن را به
 است، یافتهتحقق

نگیری تحقق  عهده که آن را بهو تا زمانی 
 [07]یابد.نمی

 
ی اتئاتر درونماندگاری پیشاپیش لحظه

 در شرف وقوع است
وقتی هر یک از ما به قدر کافی داوریِ 

 ،ایمجابین را کشیدهچشم همه
ین در بجاهمهبه هر قالبی که این ناظرِ 

 آمده است.
 کنم:تکرار میبه هر حال 

هیچ نیازی به یک مانیفست برای یک 
 نداریم یتئاتر درونماندگار

 . .شما از پیش در آن هستید.زیرا 
که چون نابینایی در تاریکی درحالی

 .کنیدجستجو می
 
 

                                                            
29 Blackbox; 

شود که مکالمات پرواز میان برج سیاه در علوم مختلف تعاریف خاص خود را دارد؛ در علوم هوایی به وسیله یا سیستمی اطلاق میکارکرد جعبه

ی رفتارگرایی اشارهای است به ذهن انسان کند، و در فلسفه و روانشناسی و در شاخهها و دیگر خطوط هوایی را ثبت و ضبط میمراقبت و خلبان

اراتوس گر آپای در بستر این متن ضمن اشاره به فضای سیاه پلاتو در تئاتر، به چشم نظارتهای اطلاعاتی و دادهی فضای مداربندیمنزلهبه

ا یا های اشاره دارد که خطوط پرواز در هپنینگهای کوچگرانهتور انداختن، تسخیر و ثبت سیلاناش برای بهدولتی و کارکرد آکسیوماتیک

 گریزد.ــ م.های کسانی چون کاپرو از آن میپرفورمنس

اثر  «شش شخصیت در جستجوی نویسنده»گردند در شان میهایشدن نقشای برای نوشتهیادآور وضعیت کاراکترهایی که به دنبال نویسنده 1

 م. پیراندللو ــلویجی 
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این آورم. اما ای است که دارم به زبان میلحظه، جمله
ی توجهم را به خواهم زمینهست که میآن اخاطر  به

محدود کنم. این توجه چیزی است که ام جمله
بین  یتر شود، مانند فاصلهتر یا کوتاهتواند طولانیمی

« ی یک دامنهی یک پرگار یا دو نقطهدو نقطه
(. رخدادهایی که همزمان بر 050-2، 2114 برگسون)
توانند از نظرگاهی دیگر شوند، میآشکار می« ما»
 ما اینکه ازشده ظاهر شوند. اکثیری متفاوت نحوبه

 یِ بازنمایی خود تئاتری درونماندگار بسازیم مسئله
ی مخاطبی نیست که نحوی متفاوت یا مسئلهزمان به

گاه می از این ایده های شود که زندگی در سرعتآ
کند. در می های زمانی عملدر تنوعی از نشان کثیر،

عوض، همانطورکه تئاترهای کندِ رابرت ویلسون و 
دهند، پرفورمنس به ما مجال تاکید می هگُت آیلند ب

دهد که واقعاً ریتم جدیدی زندگی ما مجال می
ی مخاطبان خواه اجراگران؛ منزلهبنوازیم، خواه به

دهد که چیزی پرفورمنس به کثرت دیرند مجال می
ن ای امجای آنکه صرفاً از فاصلهزیستمند باشد، به

اند توما می دیگر، توجهعبارتتعمق یا تأمل شود. به
معطوف شود به ظرفیتِ پرفورمنس برای دگرسانی 

 شود وی بین زمان آنطور که احساس میماهیتِ رابطه
یا دیگربار، توجه ما  ،شودزمان آنطور که تفسیر می

مداخله در سطح تواند به قدرت پرفورمنس برای می
گاه با زمان، مقدم بر بازنماییِ  نمامواجهات ناخودآ

گاه اندازه ادراک ما تجربه، معطوف شود. تاچه مان ازآ
پذیر ی زیست ما در زمان انعطافاز زمان یا شیوه

با  نیز و پرفورمنسبا توانیم خصوصاً می است؟ آیا
یا بگذاریم آنها ما را با  ابزارهای دیگر سازگار شویم

دتر ، تا اینکه ضرایب تغییر کندتر و تنخود سازگار کنند
نحوی متداول درون که به ضرایبیرا در مقایسه با 

ی ادراک ما قرار گرفتند درک کنیم؟ و این آستانه

 فضای تماس )گسلنده(:
داشتم باشم، یک انحراف از  اگر اجازه

 ...موضوع
 

  1دادن پرفورمنس در فضایی صافقرار
دیگر تصویری برای  ،پرفورمنس در آنکه 

 بازتولید
 کردن نداردای برای دنبالیا شیوه

 شدنهای ی چیزها را در نسبتهمه»بل 
 [01]«.بیندمی

تئاتر درونماندگاری تنها این فضا را 
 کند، اشغال نمی

گستراند: این کند و میآن را برپا می
 ای کوچکلامسهفضای 
است، نه یک های دستیِ تماس یا کنش

 ، فضای بصری
واند تی دیگرگونی است که نمیاین زمینه

 خلالِ شمردن یا سنجیدن شناخته از
 شود،

کار ]ی دوندگی وسیلهتواند بهبل تنها می
 [02].کشف شود [یپای
 

بر یک پا ایستادن را تمرین کنید. یا، 
 ید توانمدت میتغییر، ببینید چه محض

یا، برای تغییر،  [21]تان را نگه دارید.نفس
  فروتنانه و پرواگرانه

با مدادی ترسیم کنید را هرآنچه تولید می
 [20].کنید

 

                                                            
1 Smooth space 
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 یکه این تکثیر زندهموضوعی اخلاقی است: تا آنجا 
سازیِ فرمِ انسانی زمان زنده، زمان حال، یا نسبی

ه در آن دیرندهای مستلزم یک تمرین دقیق است ک
و  د،شونحساب آورده میبه که شدههر جوریدیگر 

شوند که برطبق این دیرندها دیگر مجبور نمی
 شان را زیاد یا کم کنند.فرضاً جهانی سرعت استانداردِ 

طور ویژه این« هاینمونه»در هر مورد و در خصوصِ 
نیست که تئاترهای درونماندگاری وجود دارند که 

توانند در مقابل تئاترهای متعالی دیگر قرار بگیرند می
اری از انگی یک دوگانهی دوبارهیه)که این تصور، تعب

 انداز درونماندگار را پسکه چشم همان نوع خواهد بود
توانیم با برداشت از دلوز عوض، می درزند(؛ می

ــ همچون ی تئاترهای بالفعلپیشنهاد دهیم که همه
درونماندگار و  دو گرایش ــ هرخودخودیفعلیت به

هایی بیان متعالی را در درجات مختلف، و به شیوه
کند، و در واقع، کند که در هر بستر جدید فرق میمی

عبارت ی خاص متفاوت است. بهدروناً در هر نمونه
دگی گوید زنتوانیم خلاصه کنیم که دلوز میدیگر، می

دارد: گرایشی آشوبناک به  یا گرایش« دو قدرت»
 گذاری، و گرایشیین درجاتِ حرکت و تفاوتترعظیم

های نسبتاً ها و هویتبه تولید فرم دهندهسازمان
سازد و هم پایدار؛ این جهان هم خود را محبوس می

 کند. برهای ثابت آزاد میبندیدائماً خود را از صورت
ی مشترک فلسفه، نگریِ دلوزی پروژهاین جهانطبق 

آشکارا جدا باشند( توانند اخلاق و هنر )که دیگر نمی
زندگی در هر جایی است که  سازیآزاد»ی مسئله

(. 070، 0224)دلوز و گتاری « محبوس شده باشد
اری گذی تغییر ارزشمنزلهیعنی، اگر ما زندگی را به

گذاری ی چیزی ارزشمنزلهکنیم، اگر امر کلی را به
آن  دماند آنگاه باین میکنیم که دائماً گشوده و نامتعیّ 

هایی را ارج نهیم که بیش از همه برای حمایت فعالیت
گویی به( قدرت زندگی در از )رهاسازی، آزادی یا آری

 نویسماندگاری، میکرودستتئاتر درون
روی صحنه نویس خُرد[ را به]یا دست

 برد.می
فضای تماس پای چپش را تا کمر بالا  ]

یعنی برای مدتی که آورد، تا حد امکان می
آن را  ،کندمعین می ی فیبوناچیدنباله

وقتی زمان به سر  [22].داردمی ثابت نگه
 رسد، می

رسد و اش میفضای تماس به داخل جیب
 آورد،ی کوچک کاغذی بیرون میتکه

که بعد او آن را در امتداد بازویش نگه 
ی کاغذ بر ی پروردهدارد. تصویر زندهمی

 دیوار
شود چنانکه نوشته پشتی افکنده می

 نزد تماشاگر واضح است[تقریباً 
 

 ادیپ )به نجوا(: ـضد
 سوی حرکت برگردانید.به را توازن

میز آاگر زندگی را با کنشی بسیار خشونت
 کنید،آزاد می

اگر شبکه را بدون اقدامات احتیاطی از 
 ...کنید آنوقتهم باز می

ای فرو خواهید شد، یا چالهبه درون سیاه
سوی فاجعه کشیده حتی به

 [23]شوید.می
 باید بدانم. 

 
 این نشان را بر در بکوبید:

ً هیچ معنایی نداشته  خواه اخلاق ابدا
 باشد،
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ــ از جمله هنر  هردهیم. گذاری انجام میمقام تفاوت
ی نزلهمــ پیشاپیش زندگی را بهتئاتر و پرفورمنس 
هم م است که درونماندگارِ زندگیتغییری که تا آنجا

 بخشی از اینیعنی د ــ گویچیست، آری می نیست
معنای آن نیست که کل گشوده؛ اما این حرف به

 را، زی«همه چیز ]هر تغییری[ قبول است» یمبگوی
آن ه که مسئله هموار یی پذیرفتنی استتا آنجا تغییر
ی اکاهنده طور فزاینده وکمابیش، به که باشدی هنر

این متن . آنچه برای من )در درونماندگار است
اید آید، شحساب میئاتر درونماندگار بهخصوص( تبه

ای من در برههخود برای کسی دیگر، یا حتا برای 
فستی معنا، مانیدیگر، به همین ترتیب کار نکند. بدین

ی تواند یک راهنمابرای تئاتر درونماندگار نمی
غلط است[ باشد  آنغلط ]این درست است؛ ـدرست

هایی تصویری را تدارک ببیند که ها و مثالکه شیوه
در پرفورمنس مستقل از بسترِ  چگونه به درونماندگاری

مند آری بگوییم. با اینهمه، برای دلوز، زمانـفضا
کردن، یا اندیشیدن آفریدن است . . . نه هدایت»
ای که اساساً از پیش مند اندیشهروشکاربستنِ به

چیزی است که دآوردنِ آن وجووجود دارد. . . بل به
(. پس در 047، 0224)دلوز « د نداردهنوز وجو

بهترین حالت، شاید این مانیفست بتواند فرمی از 
دیگر های نظری و عملی گریرهنمود برای آغاز آزمون

ــ بنا بر  اشرا به وجود آورد، که پیامدهای
 درونماندگاری ــ باید ناشناخته بماند.

 
 

 دهد باشد خواه آنچه معنا می
و هیچ چیز دیگری برای گفتن نداشته 

 [24]:باشد
 کنید: بر بر طبق درونماندگاری زندگی

 .نسبت فحواهایطبق 
 چه که همواره پیشاپیشبا آن 

 ارتباط بگیرید هستیدمتصل 
 ،هاتکه نسبدرحالی

  نهیدارج می را دیگران پیوندهای
ی بدنی که نسبیت منزلهبهآن هم و 

ی خودش( شیوه ش را )بهادراک
  .شناسدمی

 جدایی شرط نسبت نیست.
 زیرا نسبت استحاله است نه درج.

شوم اما ادعا من با دیرند تو مواجه می
 شناسم، کنم که آن را مینمی

 دیرندی غیر از این دگرسانی اسرارآمیز.
 

هیچ مانیفستی برای تئاتر درونماندگاری 
 تواندنمی

 باشد. وجود داشته
 

ه باشیم ک  داشته کم، نه اگر توقعدست
 این مانیفست 

ی برای همهی طرحی کلی منزلهبه
  تئاترهای درونماندگار

کدام از این  کند، زیرا هر در راه عمل
 کنشی دا باید تئاترها ابت

 [25]است.باشد که پیامدش ناشناخته 
در نتیجه بسیار محتمل است که تئاتر 

خود خودینتواند به یدرونماندگار
 باشد،   پذیرتشخیص
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 ها،میان دیگر کنش با لغزیدن در
 های درس،ها، کلاسکه در بطن جشن

 ود.شها پدیدار میپارکینگ سوپرمارکت
ی هاتواند شیوهحال این تئاتر میبا این

 جدید زیستن را 
زیر طاق صحنه نیز ابداع کند. 

 یک زندان یا  اینجااکنون
 همین به یک آزمایشگاه است، اما باید 

 ترتیب دوباره و دوباره
از بنیان ساخته و نابود شود، برپا یا  

 شود. سوزانده
 

××× 
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